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باعث تقويت كيفيت بازي گروه شده بود، چون مي‌دانستيم بايد با 
يك برداشت كار را ضبط كنيم و امكان خطا نداريم. خيلي تمرين‌ها 
را جدي‌تر دنبال مي‌كرديم و تمركز زيادي روي بازي‌ها داشــتيم. 
اغلب نماها و سكانس‌ها يك برداشت است و اين خيلي چيز عجيبي 
است كه تسلط كارگردان را مي‌رســاند. ما يك حلقه نگاتيو از مركز 
كردستان مي‌گرفتيم يك حلقه از مركز آذربايجان، يك حلقه از مثلًا 
بندرعباس و مراكز ديگر و به اين شكل كار را پيش مي‌برديم. شايد 
باورتان نشود اين سريال با آن حجم بازيگر و لوكيشن فقط شش ماه 
كار فيلمبرداري‌اش طول كشيد. خيلي كم‌هزينه بود و با صرفه‌جويي 
كامل به سرانجام رسيد. در عين حال يك تهيه‌كننده خيلي خوب 

و صبور داشتيم به نام بهروز خوش‌رسم كه واقعاً كم نمي‌گذاشت. 
خودتان فكر مي‌كرديد سريال اينقدر بازتاب داشته 

باشد و تا اين حد ديده بشود؟ 
نه واقعاً. بايد بگويم كه غافلگير شديم. 

وقتي نقش شمر از ســوي آقاي ميرباقري به شما 
پيشنهاد شد دلتان براي نقش بسيم‌بيگ نسوخت؟ 
اينكه اين نقش روي آن سايه بيندازد و مردم ديگر 
شما را با نقش شمر بشناســند و به خاطر بياورند؟ 
كمااينكه اين اتفاق افتاد. آيا نقش را سريع پذيرفتيد 

يا براي پذيرش آن دچار چالش شديد؟ 
وقتي شنيدم داود ميرباقري قصد دارد مختارنامه را كار كند به خودم 
گفتم اي‌كاش يك نقش هم به من بدهد. فكر نمي‌كردم نقش شمر 
را پيشــنهاد كند. يك روز از دفتر زنده‌ياد آقــاي فلاح با من تماس 
گرفتند. روزي كه به دفتر رفتم و از پله‌ها بالا مي‌رفتم داود ميرباقري 
تكيه ‌زده بود به يك ميز بزرگ و از همان بالا تا من را ديد گفت شمر 

من وارد شد! 
اي داد بيداد... 

برگشتم پشت سرم را نگاه كردم و ديدم هيچ‌كس نيست جز من. 
شمر احتمالاً در ذهن ايشان يك آدم خيلي قدبلند و هيكلي بود. 

من قد بلند بــودم، اما مثل الان خيلي وزن نداشــتم و به من گفت 
مي‌خواهم وزنت را زياد كني و من مجبور شدم تا ۱۲۰ كيلو اضافه 

كنم كه پس از آن كم كردنش برايم سخت بود. 
به او نگفتيد من شمر دوست ندارم و يك نقش ديگر 

به من بده؟ 
چرا اتفاقاً، به ايشــان گفتم آقاي ميرباقري شما شوخي مي‌كنيد با 
من يا موضوع جدي است؟ من را برد به اتاق بغلي و يك ليست نشان 
داد كه اسم همه بازيگران را نوشته بود. مثلًا جلوي مختار چند نفر 
را نوشته بود از جمله جمشيد هاشم‌پور و فرخ‌نژاد و سومين اسم در 
ليست براي مختار فريبرز عرب‌نيا بود. همين‌طور كه پايين مي‌آمديم 
و براي هر شخصيت چند بازيگر را نوشته بود، رسيد به شمر و جلويش 
نوشته بود محمد فيلي. هيچ بازيگر ديگري ننوشته بود. خيلي تعجب 
كردم و گفتم شما چطور به من رسيديد؟ گفت اگر تو بيايي من شمر 

را دارم و اگر نيايي شمر را ندارم! 
به او نگفتيد من كجا، شمر كجا؟ 

گفتم، اما گفت بايد همين را بازي كني. 
به‌اصطلاح طاقچه بالا نگذاشتيد براي پذيرش اين 

نقش؟ 
از اين كارها بلد نيستم. 

اينكه بگوييد نقش شمر كار سختي است و هر كسي 
قبول نمي‌كند. بالاخره مي‌تواند تبعات بيروني براي 
بازيگر داشته باشد و روي كارنامه بازيگري يك فرد 
تا آخر عمر تأثيرگذار باشد و حتي سرنوشت حرفه‌اي 

او را طور ديگري رقم بزند. 
من تعزيه‌ها و كتك خوردن‌ها را ديده بودم، ولي هيچ چاره‌اي نداشتم 
و بايد مي‌پذيرفتم. مدام فكر مي‌كردم ممكن است از جاي ديگري 
غير از آقاي ميرباقري انتخاب شده باشم، يعني دستي غيبي در كار 
باشد و من اين وسط هيچ‌كاره‌ام و شايد خوب نباشد كه اين مسئوليت 
را پس بزنم، يعني به كار اين‌گونه نگاه مي‌كردم كه بايد خودم را خرج 
كنم براي يك ارزش بزرگ و معنوي. با چنين ديدگاهي كار را قبول 
كردم. به نوعي فكر مي‌كردم اين دست من نيست و اگر به عنوان يك 
عضو كوچك بتوانم در شكل‌گيري اين كار كمك كنم خدا هم به كار 
بركت مي‌دهد. راستش را بخواهيد روز اول هم كه براي فيلمبرداري 

رفتم با اكراه رفتم، ولي نمي‌دانم چه نيرويي من را هل داد جلو 
و اين شجاعت را به من داد تا ايفاگر اين نقش باشم و پس 

از اولين برداشت در اولين روز داود ميرباقري من را 
بغل كرد و گفت خيلي خوب بود. 

الان اگر زمان به عقــب برگردد و 
دوباره با شما تماس بگيرند براي 
بازي در نقش شــمر بــاز قبول 

مي‌كنيد؟ 
من يك اخلاقي دارم در زيست حرفه‌اي 
و اينكه هيچ نقشي را دو بار بازي نكردم. 
منظورم اين است كه زمان 
برگردد و با همين تجربه بازي 
در نقش شمر دوباره به شما 

پيشنهاد بدهند. 
بله، فكــر مي‌كنــم باز بپذيــرم، چون 
بازخورد خوبي از مــردم گرفتم فارغ از 

برخي برخوردها در همان پخش اول كه دو، 
سه نفر تهديدم كردند و يكي دو نفر فحش دادند و 

حتي يك‌بار هم يك كتكي هم خوردم به‌طور كلي در اين 
سال‌ها لطف مردم شامل حال من بود. تعزيه‌خوان‌هاي 
زيادي را ملاقات كردم كه من را دعوت مي‌كردند و ابراز 
لطف مي‌كردند. مردم خيلي در اين سال‌ها لطف داشتند. 

حدود 20 نفر از تعزيه‌خوان‌ها و شمرخوان‌هاي معروف من را دعوت 
كردند و حتي از من خواســتند اگر اجازه بدهي ما برخي رفتارهاي 
تو را تقليد كنيم. گفتم من هرچي ياد گرفتم از شما ياد گرفتم. هر 

كاري بكنيد افتخار من است. 
فكر مي‌كنم واقعاً پذيرش اين نقش در آن ســريال 
واقعاً نوعي ازخودگذشــتگي لازم داشــت و هر 
بازيگري چنين ريسكي را به جان نمي‌خرد. من يك 
نقشي هم از شما در قالب يك مأمور امنيتي يا پليس 
در يكي از آثار بهروز افخمي به خاطر مي‌آورم كه در 
دهه ۷۰ ساخته شد و موضوع آن ساخته شدن يك 

بمب هسته‌اي بود. 
بله فيلم روز شيطان بود. 

برايمان درباره آن تجربه بگوييــد. بازي در قالب 
شخصيتي كه خيلي جدي و در عين حال مثبت است. 
نقش يك مأمور اطلاعاتي را بــازي مي‌كردم كه قرار بود مقابل يك 
عمليات خرابكاري از طريق وارد كردن يك بمب به كشور بايستيم و 

آن را خنثي كنيم. تجربه جذابي بود. 
شخصيت خود شما به نقش بسيم‌بيگ سريال روزي‌ 
روزگاري خيلي نزديك‌تر اســت، چون شيرازي‌ها 
اغلب شخصيت شيريني دارند و يك نمكي دارند 
شــما هم به‌طور طبيعي از اين موضــوع بي‌بهره 

نيستيد. 
بله، فكر مي‌كنم همين‌طور باشــد و يك چيزهايي هم از خودم وام 

گرفتم براي آن نقش. 
هم داود ميرباقــري و هم امرالله احمدجــو روي ديالوگ‌هايي كه 
مي‌نويسند تعصب خاصي دارند و كمتر اجازه مي‌دهند بازيگر متن 
را تغيير بدهد، اما من بعضي جاها با احتياط چيزي گفتم و شك هم 
داشتم كه مي‌پسندند يا نه، اما آنها حذف نكردند. البته طوري عمل 
مي‌كردم كه به كليت كار لطمه وارد نشود و قابليت حذف در تدوين 

  با محمد فيلي، بازيگر پيشكسوت 

جواد محرمي
كشورمان فراز و فرود كارنامه هنري،   گفت‌وگو

تفاوت نقش‌ها و به‌ويــژه انتخاب 
سرنوشت‌ساز نقش شــمر در ســريال مختارنامه را به بحث 
گذاشتيم و البته نقبي جدي زديم به يك بازي ماندگار در سريال 
روزي ‌روزگاري. ماحصل گفت‌وگوي ما پيش‌روي شماســت.  

         
شــما در كارنامه بازيگري‌تان دو نقش ماندگار ايفا 
كرده‌ايد كه بيش از نقش‌هاي ديگر در ذهن مخاطبان 
عرصه هنر مانده است. دو نقشــي كه تفاوت‌هاي 
بسيار زيادي به لحاظ شــخصيت‌پردازي دارند و 
به نوعي مي‌توان گفت دومي بــر اولي غلبه پيدا 
كرده اســت. با نقش نســيم‌بيگ در سريال فاخر 
روزي‌روزگاري درخشيديد و مخاطب عام و خاص 
را متوجه خود كرديد، اما تقريباً يك دهه بعد با نقش 
شمر ابن‌ذالجوشن در سريال مختارنامه كاملًا فضايي 
ديگر و شخصيتي به كلي متفاوت را تجربه كرديد. در 
روزي‌ روزگاري ايفاگر يك نقش بسيار شيرين و تا 
حدود زيادي بهره‌مند از جزئيات طنزآميز بوديد كه 
در نوع خود مي‌توان گفت خيلي هم منحصر‌به‌فرد 
و نمونه آن خيلي نادر بــود و ارتباط خيلي خوبي با 
مخاطب برقرار كرد و به واســطه آن نقش شناخته 
شديد و به شهرت هم دست پيدا كرديد، اما كاراكتر 
شمر در سريال مختار تفاوت معناداري دارد. خودتان 
فكر مي‌كنيد اين ‌همه تفاوت در بين اين دو شخصيت 
آگاهانه از سوي شما رقم خورد يا نه، چون برخي از 
بازيگران ترجيح مي‌دهند در يك كاراكتر ثابت خود 
را محدود و تكرار نكننــد و فضاهاي ديگري را نيز 
تجربه كنند. تحليل خودتان از اينكه پس از آن نقش 
شيرين و تا حدودي طناز در روزي‌روزگاري نقشي 
تا به اين حد منفي را در مختارنامه انتخاب كرديد 

چيست؟ 
البته من در ســريال روزي‌ روزگاري دو نقش متفاوت بازي كردم. 

علاوه بر نسیم بيگ نقش برادرش بسیم بيگ را هم بازي كردم. 
فكر مي‌كنم هر قوم يــا ملتي داراي يك طنز خاصي هســتند و ما 
ايراني‌ها هم طنز منحصر‌به‌خودمــان را داريم. اينكه طنز به لودگي 
نكشد خيلي چيز مهمي است. پس تفاوت طنز با لوده‌بازي مي‌تواند 
مثل موي نازك باشد. اين چيزي است كه خيلي مراقبت مي‌خواهد. 
در كار روزي‌روزگاري حضور كارگردان فرهيخته و باســوادي مثل 
امرالله احمدجو كمك زيادي به شخصيت‌پردازي‌ها مي‌كرد، چون 
او حين نوشتن به شخصيت‌ها خيلي فكر كرده و بها داده بود و موقع 
فيلمبرداري هم خيلي حواسش جمع بود. براي همين ما در سريال 
روزي‌ روزگاري شــاهد تنوعي از شــخصيت‌ها هستيم. شخصيت 
خاله‌ليلا را ببينيد كه من فكر مي‌كنــم در تاريخ هنر نمايش ايران 
شايد بي‌نظير باشد ارائه چنين زن و مادري كه در عين اقتدار مردانه 
در حريم يك ايل تصوير يك شيرزن ايراني را به خوبي ترسيم كرده 
است. به نظرم يكي از دلايل به‌اصطلاح شكل‌گيري نقش بسيم‌بيگ 
در آن سريال متن خوب و فكر شده امرالله احمدجو بود كه به عنوان 
مؤلف هم كار را نوشته بود و هم كارگرداني مي‌كرد و شخصيت‌ها در 
ذهنش دقيقاً شــكل گرفته بود. حالا در كنار يك متن خوب بازيگر 

مي‌تواند توانمندي‌هاي خود را بروز بدهد. 
شما پيش از سريال روزي ‌روزگاري هم تجربه ايفاي 

نقش طنز را داشتيد؟ 
من پيش از انقلاب تئاتر كار كرده بودم و پس از انقلاب به تلويزيون 
منتقل شدم و با فيلم گشتي‌ها كه يك اثر درباره جنگ بود دوربين 
را تجربه كردم. تجربه فيلم گشتي‌ها را ما در دل يك جنگ واقعي 
از سر گذرانديم و حين فيلمبرداري گروه در معرض خطرات زيادي 
بود. فيلم سال ۶۲ ساخته شــد و كارگردانش جواد مرادي بود و در 
واقع اولين فيلم يا جــزو اولين فيلم‌هاي جنگي بــود كه در تاريخ 
سينماي ايران ســاخته مي‌شد. آنجا نقشــم منفي بود و يك افسر 
عراقي را بازي مي‌كردم. فيلم را مركز شــيراز تهيــه كرد و امرالله 
احمدجو آنجا من را ديده بود و بــراي روزي‌روزگاري انتخابم كرد. 
يعني از منفي به طنز رفتم. شخصيت‌ها در سريال روزي‌روزگاري 
رحيم و نعيم بودند كه من خواهش كردم، اسامي نسيم و بسيم‌بيگ 
باشــد و كارگردان قبول كــرد. تلاش كردم بســيم‌بيگ يك طنز 

كودكانه خاصي داشته باشد. 
درون فيلمنامه هم شــخصيت بســيم همين‌قدر 

شيرين بود يا شما چيزي به آن اضافه كرديد؟ 
يكي از ويژگي‌هاي امرالله احمدجو اين بود كه دســت بازيگر را باز 
مي‌گذاشت تا به شــخصيت نزديك شــود و اين خيلي خوب بود 
هر چند به متن و ديالوگ‌هايي كه مي‌نوشــت خيلي حساس بود. 
ما اولين چيزي كــه اضافه كرديم لهجه بود. لهجه‌هاي شــيرازي، 
لري و ميمــه‌اي را با هم تلفيق و تركيب كرديــم كه كارگردان هم 
پسنديد. خود ميمه‌اي‌ها خيلي خوش‌شان آمده بود كه يك‌سري از 
اصطلاحات و واژگان آنها را استفاده كرديم و هم لرها دوست داشتند 
و هم خود شيرازي‌ها استقبال كردند، چون ته‌لهجه شيرازي هم در 

كار ديده مي‌شود. 
بازيگردان هم داشتيد؟ 

نداشتيم، اما خود آقاي احمدجو اين مسئوليت را به نحو مطلوب انجام 
مي‌داد ضمن اينكه اساتيد بازيگري زيادي در كار حضور داشتند كه 
واقعاً مغتنم بود و كمك مي‌كردند. حالا شــايد ربطي به اين بحث 
نداشته باشد، اما ما روزي‌ روزگاري را در شرايطي كار مي‌كرديم كه 
به دليل تحريم‌ها فيلم و نگاتيو كم بود و به سختي مي‌شد تهيه كرد 
و براي همين مجبور بوديم خيلي زياد تمرين كنيم تا يك برداشت 
ضبط كنيم و نمي‌شد زياد نگاتيو مصرف كرد. همين محدوديت اتفاقاً 

را داشته باشد و اين ملاحظه را رعايت مي‌كردم، چون اگر 
يك جمله بي‌جا گفته شــود و كارگردان خوشش نيايد كل 
برداشت بايد دوباره گرفته شود و اين مي‌تواند خودخواهي 
باشد. در سريال روزي‌ روزگاري حسام‌بيگ سؤال مي‌كند 
رفتي ده خودتون و ســري هم به زن من ماهرخ زدي؟ من 
پاسخ مي‌دهم بله رفتم. باز مي‌گويد پيش بسيم هم رفتي؟ 
و من مي‌گويم بله و توضيح مي‌دهم و آخر ديالوغ في‌البداهه 

مي‌گويم »يه ماچيمم كرد«. 
بله الان شــما گفتيد من يــادم آمد. خيلي 
ديالوگ ماندگاري شد همين يك جمله چون 
طنز به قول شــما كودكانه و خيلي شيريني 

داشت. 
يك آن ديدم فرهاد صبا پشــت دوربين غــش كرد و افتاد. 
خود احمدجو هــم خنده‌اش گرفت و مانــده بود. كات كه 
داد گفت چــرا اضافه كردي؟ خنديدم گفتــم نمي‌دانم در 
رفت از دهنم. بعد گفت خيلي خــوب اين را نگه مي‌داريم. 
يك‌بار هم سر ســريال مختار شــمر در حال خوردن نان و 
ماست بود. ديدم كات نمي‌دهد كاسه را برداشتم و چندبار 
ليسيدم و داخل ظرف پاك‌پاك شد و مقابل دوربين گرفتم و 
نشان دادم و حتي ظرف را گذاشتم روي سرم. در واقع طبع 
طنز شخصيتم آنجا گل كرد و گروه هم مي‌خنديد. قرار بود 
كارگردان با لقمــه اول و دوم كات بدهد اما كات نداد و من 

ادامه مي‌دادم. 
شايد اگر شــما نقش شــمر را بازي نمي‌كرديد چه ‌بسا به 
عنوان يك بازيگر كمدين در سينما و تلويزيون ايران مطرح 
مي‌شديد و اصلًا شايد سرنوشــت هنري شما طور ديگري 
رقم مي‌خورد. اين طنازي در شــخصيت شما به وفور يافت 

مي‌شود. 
شــايد، ولي دلم مي‌خواست بتوانم همه‌جور 
نقشي را تجربه كنم و تبديل به كليشه نشوم. 
خب قرار نيست يك كمدين كليشه شود، مگر مرحوم اكبر 
عبدي به عنوان يك كمدين تبديل به كليشه شد؟ هرگز اين 

اتفاق درباره او نيفتاد و خيلي كمدين‌هاي ديگر. 
اكبر عبدي يك بازيگر استثنايي بود. 

بله قبول، اما كمدين‌هاي ديگري را هم مي‌شــود مثال زد. 
مي‌خواهم بگويم كه آنقدر نقش شــمر منفي بود و ســايه 
انداخت روي كارنامه بازيگري شما كه ديگر هيچ كارگرداني 
براي نقش طنز و كمدي ســراغ شــما نيامــد. تقريباً همه 

بسيم‌بيگ را از يادشان رفت. 
شايد همين‌طور باشــد، اما از اينكه در ذهن مردم ماندگار 
شدم و مردم هميشــه به من لطف دارند اين را براي خودم 
يك سرمايه و ذخيره معنوي مي‌دانم. اين برايم هميشه يك 

مسئله شوق‌انگيز بوده است. 
ان‌شــاءالله كه عمر طولاني داشته باشيد و 

عاقبت‌به‌خير باشيد. 
بله ممنون. وقتي بچه بوديم پيرمردهاي ما مي‌خواستند ما 
را دعا كنند مدام مي‌گفتند الهي پير شي و كمتر مي‌گفتند 
الهي عاقبت‌به‌خير بشــي و من برخي مواقــع به بچه‌هاي 
خودم مي‌گويم كاش دعاي دوم را بيشتر براي ما مي‌كردند 
و شــامل اجابت اين دعا براي خودمان باشــيم. همچنين 
براي همه مردم ايران عاقبت‌به‌خيــري را از خداوند بزرگ 

مسئلت مي‌كنم.

گفت‌وگوي »جوان« با محمد فيلي، بازيگر پيشكسوت سينما و تلويزيون

 وقتی آن  ديالوگ  را  گفتم 
فيلمبردار  غش  كرد  و  افتاد

نمای نزدکی

فكر مي‌كنم هر قوم يــا ملتي داراي يك طنز خاصي هســتند و ما ايراني‌ها هم طنز 
منحصر‌به‌خودمان را داريم. اينكه طنز به لودگي نكشد خيلي چيز مهمي است. پس 
تفاوت طنز با لوده‌بازي مي‌تواند مثل موي نازك باشد. اين چيزي است كه خيلي مراقبت 
مي‌خواهد. در كار روزي‌روزگاري حضور كارگردان فرهيخته و باســوادي مثل امرالله 
احمدجو كمك زيادي به شخصيت‌پردازي‌ها مي‌كرد، چون او حين نوشتن به شخصيت‌ها 
خيلي فكر كرده و بهــا داده بود و موقع فيلمبرداري هم خيلي حواســش جمع بود

close
 ups

من تعزيه‌ها و كتك 
خوردن‌ها را ديده بودم 

ولي هيچ چاره‌اي نداشتم 
و بايد مي‌پذيرفتم. مدام 

فكر مي‌كردم ممكن است 
از جاي ديگري غيراز آقاي 

ميرباقري انتخاب شده 
باشم، يعني دستي غيبي 

در كار باشد و من اين وسط 
هيچ‌كاره‌ام و شايد خوب 

نباشد كه اين مسئوليت را 
پس بزنم. به كار اين‌گونه 

نگاه مي‌كردم كه بايد 
خودم را خرج كنم براي 

يك ارزش بزرگ و معنوي. 
با چنين ديدگاهي كار را 
قبول كردم. به نوعي فكر 
مي‌كردم اين دست من 

نيست

 به داود ميرباقري گفتم 
شما شوخي مي‌كنيد با من 
يا موضوع جدي است. من 
را برد به اتاق بغلي و يك 
ليست نشان داد كه اسم 
همه بازيگران را نوشته 
بود. مثلًا جلوي مختار 
چند نفر را نوشته بود از 
جمله جمشيد هاشم‌پور 
و فرخ‌نژاد و سومين اسم 
در ليست فريبرز عرب‌نيا 
بود. همين‌طور كه پايين 

مي‌آمديم و براي هر 
شخصيت چند بازيگر را 
نوشته بود، رسيد به شمر 
و جلويش فقط نوشته بود 
محمد فيلي، هيچ بازيگر 

ديگري ننوشته بود. خيلي 
تعجب كردم و گفتم شما 
چطور به من رسيديد؟ 

گفت اگر تو بيايي من شمر 
را دارم و اگر نيايي شمر را 

ندارم!

ما روزي‌روزگاري را در 
شرايطي كار مي‌كرديم كه 
به دليل تحريم‌ها فيلم و 
نگاتيو كم بود و به سختي 
مي‌شد تهيه كرد و براي 

همين مجبور بوديم خيلي 
زياد تمرين كنيم تا يك 
برداشت ضبط كنيم و 

نمي‌شد زياد نگاتيو مصرف 
كرد. همين محدوديت 

اتفاقاً باعث تقويت كيفيت 
بازي گروه شده بود. چون 
مي‌دانستيم بايد با يك 

برداشت كار را ضبط كنيم 
و امكان خطا نداريم خيلي 
تمرين‌ها را جدي‌تر دنبال 
مي‌كرديم و تمركز زيادي 

روي بازي‌ها داشتيم. 
اغلب نماها و سكانس‌ها 
يك برداشت است و اين 
خيلي چيز عجيبي است 
كه تسلط كارگردان را 

مي‌رساند 


